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چهارشنبه  8 آذر  1402   سال بیست و نهم  شماره 8341

من! ایتامــار بــن گویــر از آنجایــی کــه وزیر امنیــت ملی 
اسرائیل می باشم و قاعدتا باید در جریان تمام اطلاعات 
جنگ باشــم؛ اما حتی در جریان توافق نیز قرار نگرفتم. 
به همین دلیل دچار بحران هویت شــده و بر آن شدم تا 

وجوه شباهت و تفاوت خود با هویج را بررسی کنم.

تفاوت-مشخص بودن مبدا

ع  همــه می داننــد کــه هویــج گیاهی ســت کــه از مــزار
سرســبز می آید. اما هیچ کس نمی داند کــه بنده دقیقا 

از کدام گوری می آیم و کشور و هویتی ندارم.

شباهت-داشتن خانواده

گیاه هویــج از خانواده چتریان اســت ومــن از خانواده 
گویرها هســتم. البته خانواده هویج همگی چتر دارند 

اما خانواده من الزاما گوی ندارند.

تفاوت- نحوه مواجهه با چشم

هویج حاوی ویتامین آ است که موجب تقویت بینایی 
می شــود. اما من حــاوی تهدید هــا و برنامه هایی برای 
ترور هســتم که باعث کاهــش بینایی اعضای ســازمان 

ملل و فعالین سیاسی می شود.

امروزه واژه ی جریان از واژگان پرکاربرد در زبان فارسی است و کمتر کسی است که از این لغت 
استفاده نکند. به عنوان مثال یکی از استفاده های متداول این واژه، هنگامی است که از کسی 
پرسیده می شود که »فلانی کی بود؟« پاسخ می دهد »آهان اون رو میگی، اون جریان داره، بعداً 

بهت می گم«. اما سوای این معانی روزمره، ضروریست تا با معنای دقیق این واژه آشنا شویم. 
جریان، اســم مصدری عربی به معنای روان شــدن و دست به دست شــدن پول )معامله، 
توافق کردن جهت دادن امتیاز( اســت. روان شــدن خــود به معنی حرکت کــردن با حجم 
زیاد اســت؛ مثلًا هنگامی که اشــخاص زیادی به ســمت دریا یا فرودگاه حرکت می کنند، در 
واقع روان شده اند و جریان یافته اند. طبق قوانین فیزیکی نیز جریان یافتن از جای متراکم 

)همانند یک سرزمین( به سمت جای کم تراکم )مانند قعر دریا( اتفاق می افتد.
مترادف این واژه، »روانی« اســت که برخی از قدما، از اینجا نتیجه گرفته اند که چون یکی از 
معانی جریان به معنی دســت به دست شدن پول یا همان معامله اســت، پس شرط لازمه 
برای یک معامله ی جریان دار، روانی بودن یک طرف آن دادوستد و توافق است. یعنی فقط 
وقتی یک جریان، معامله محســوب می شــود که یک طرف آن روانی و وحشی باشد و میان 
دو فرد عاقل و سالم از لحاظ روحی، هیچ جریانی بالذاته امکان پذیر نیست. از طرفی بنا بر 
اقوال بســیاری از ادیبان، جریان اصالتاً واژه ای فارسی و معرب شــده ی گریان )اشک ریزان( 

است. در واقع می توان گفت هنگامی که اشک روان می شود، یک جریان رخ داده است. 
برای فهم بهتر تمامی معانی و مترادف های جریان، در ذیل مثالی آورده می شود. فرض کنیم 
فرد »الف« که از قضا روانی اســت، روان شــده تا فرد »ح« را کتک بزند )جریــان اول( و مکرراً 
می گوید حسابت را می رسم و هیچ کس نمی تواند جلوی مرا بگیرد. جلو رفته امّا نمی تواند 
کاری کند و در عوض فرد »ح« به حسابش می رسد. در این هنگام فرد »الف«، جلوی دوربین 
حاضر می شــود و اشــک می ریزد تا ترحم بخرد )جریان ثانی( اما کســی به او توجه نمی کند 
و همه ضد او می شــوند. در ایــن هنگام فــرد »الف« تصمیم می گیرد تا دســت بــه معامله با 
فرد »ب« بزند و بــه او امتیاز بدهد. از آنجایی که تمام شــروط لازم )روانی بودن یک ســمت 
معامله( در اینجا فراهم است، ما شاهد یک جریان ثالث خواهیم بود. به تمامی این حوادث 

اصطلاحاً جریانات گفته می شود. 
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جریان چیست؟!من، هویج، تفاوت ها و شباهت ها

شباهت- رنگ نارنجی

هویج گیاهی به رنگ نارنجی است و اسم من هم با کلمه 
»ایتا« شروع می شود که سکویی نارنجی رنگ است.

تفاوت- خاک

هویج گیاهیســت که در خاک پرورش داده می شود اما 
من متاسفانه خاک ندارم

شباهت- خاک

البته خــاک علی رغم این کــه تفاوت ماســت، به نوعی 
شباهت ما نیز هست. گیاه هویج برگ های سبزی دارد 
کــه همــه آن را می بینند امــا بخش اصلــی ش در خاک 

قرار دارد. من نیز نصفم در زمین است.

تفاوت- ماهیت

هویــج یک نــوع غــده خوراکی  ســت امــا من یــک نوع 
عقده ی مجسمِ عرب ستیز هستم.

شباهت-خیسیدن درآب نمک

ماســت.  پایــان  هویــج  و  مــن  شــباهت  مهم تریــن 
معمــولا قبــل از مصــرفِ هویــج، آن را در نــان و نمــک 
می خوابانند. من را نیز قبل از پایان توی آب های شــور 

مدیترانه می ریزند.
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